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  ١٩٥-٢٢٣صص: 

  چكيده

 هيتجز  رو،از اينداده است،    ينژاد  بنديصورت  هات يبه اقل  يدر متون مطبوعات  يپهلو   دورة

 ــتواند نشان دهد چه روايممطبوعات آن دوره    يزبان  ليو تحل ارائــه و مــورد پــذيرش   ياتي

 ــو ا  يشــناختزبان  يهامؤلفه  ييپژوهش حاضر به بازنما  .عموم قرار گرفته است   كيدئولوژي

 ٣٥٠برگرفته از  اين پژوهش  يهاداده.  زدپردايمدر مطبوعات دوره پهلوي    يقوم  هايت ياقل

اســت و بــا روش  )١٣٢٥تــا  ١٣٢٤(زمــاني  بــازةكيهان و اطلاعات در  هايروزنامه از نمت

 ــگ بــا بهره  و  تحليلــي  -توصيفي  ــتحل  روش  از  يري ي الگــوي نژادپرســتي گفتمــان انتقــاد لي

 ةنتيج ــ دهــد.هــاي مــذكور را مــورد واكــاوي قــرار روزنامه  درصدد است تا متون  وندايك،

 ــا  انيبر نحوه ب  ي قدرتها با نهادهاكه روابط روزنامه  دهدنشان ميپژوهش   و افكــار   هادهي

مــذكور بــا  يهاوزنامــه؛ چراكــه رگذار بوده اســت تاثير  ي قوميهات ياقل  نسبت به  رانيسردب

ســبك هاي زيرســاختي و معنــايي زبــان در الگــوي نژادپرســتي نظيــر ايدئولوژي  استفاده از

-و پــيش  هاگفتارجاافتاده، كنش  هايسازي، عبارت، قطبيها، ساختار نحوي، عنوانيواژگان

-ي قومي را به حاشــيه مــيهات ياقلها نوعي نژادپرستي پنهان از خود بروز داده و  انگاشت 

هــا را پيرامــون هــاي روزنامــهتواند دادهتوان گفت كه الگوي مذكور به درستي ميرانند. مي

  نژادپرستي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
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 ــا  هــاي قــومي،تحليــل گفتمــان انتقــادي، نژادپرســتي، اقليــت   ها:كليدواژه  هــاييدئولوژي

  ي، اطلاعاترساختيز

 مقدمه .١

چـه نـوع   نكـهيارساني و ارتقاي دانش عمـومي اسـت؛ امـا  اي براي اطلاعمطبوعات وسيله

در هر برهه زماني و بافت گفتماني بايستي ارتقـاء عمومي  يابند و اينكه دانش  مي  نشراطلاعاتي  

هاي خاص صاحبان نشريات، مـديريت و نهادهاي صاحبِ قدرت و يا ايدئولوژي  لهيوسبهيابد،  

اين مطبوعـات در هـر برهـه زمـاني از تـاريخ، تصـويري از رخـدادهاي متون  شود.  نظارت مي

ف، تحليـل گفتمـان انتقـادي بـراي د. با اين وصننماياجتماعي يك جامعه را ترسيم مي- سياسي

ايـن   هـاي پنهـان در پـسِايـدئولوژي  برملا ساختنمشخصي دارد كه به دنبال    دستور كارخود  

 اسـت هـاي اجتمـاعياست و هدف آن ايجاد تغيير و مبارزه بـا نژادپرسـتي و نـابرابري هانمت

  ).١،١٩٧٧:٢٥٨(فركلاف و وداك

كـه   ١٣٢٥  تـا  ١٣٢٤هاي  هاي قومي در سال اقليتاست كه    اينحاضر    پژوهش  ياصل  ةمسئل

 منـد دربـه صـورت هـدف چگونـهباشـد سياسـي آن دو دوره مـي  - ترين مسائل اجتماعيمهم

 ،)١٩٨٧انـد و بـه گفتـه ونـدايك (هاي كيهـان و اطلاعـات بازنمـايي شـدههاي روزنامهنگاشته

 بـرو  شـوندتصوير كشـيده مـيچگونه از سوي سردبيران به    ،انديمطبوعات   ي قومي كههاتياقل

و   ييربنـايزهاي  ي ايدئولوژيبررسپژوهش حاضر    يهدف اصل  .گذارنديم  ريتأث  مخاطبان  اذهان

 يهااسـت كـه در نگاشـته رانيدر ا يقوم  يهاتياقل  رامونيپ  ينژادپرست  زبان در الگوي  ٢معنايي

بـر آن، چنـين  افـزون .دوم نشر داده شده اسـت يو اطلاعات در دوره پهلو  هانيك  يهاروزنامه

هـاي هـاي خـاص در قلـم سـردبيران روزنامـهايـدئولوژي  آشكار ساختن  فبا هد  كه  پژوهشي

كنـد و آن ايـن اسـت كـه متـون اساسـي را دنبـال مـي  يپرسشـ  صورت پذيرفته است،مذكور  

هـاي ظ ايـدئولوژياز لحـا  هاي قومي راچگونه اقليت  هانياطلاعات و ك  هايروزنامه  رانيسردب

پژوهش حاضر بـا در اين راستا،   دهند؟و معنايي زبان بازتاب مي  ييربنايزنژادپرستي در سطوح  

چهـارچوب تحليـل گفتمـان انتقـادي الگـوي نژادپرسـتي   بر اسـاس  و  توصيفي- روش تحليلي

 
١- Fairclough & Wodak 

٢- underlying and meaning ideologies 
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،   ٢واژگـانييي نظيـر سـبك  هامؤلفـهو معنـايي    ييربنـايزهاي  است كه در ايدئولوژي  ١وندايك

 ، كـنش٣جاافتـاده  هـايگزينشي خـود و ديگـري، عبـارت، راهبردهاي  هاساختار نحوي، عنوان

دهـد. قـرار مـي  كندوكاوهاي قومي مورد  بازنمايي اقليت  منظوربهرا    ٤هاانگاشتو پيش  هاگفتار

تـاكنون ايـران  هاي قـومي در  ي زباني و ايدئولوژيكي نژادپرستي پيرامون اقليتهامؤلفهواكاوي  

توان گفت كه پژوهش حاضر از اين منظر نـوآوري ميبررسي نشده است و    يدر متون مطبوعات 

  دارد.

 پيشينه پژوهش .٢

مربـوط بـه   قـاتيدر تحق  ييسـهم بسـزاهاي خـود  با پژوهش  )٢٠٠٦) و (  ١٩٩٣(  وندايك

 يشـناختو روش  يتباط نظرار  وي  داشته است.  يياروپا  ينهادها  ريها و سادر رسانه  ينژادپرست

دهد كـه در مورد ارزيابي قرار مي  يو نژاد  يقوم  ياز نابرابرانسان  درك    يگفتمان را برا  ليتحل

در مكالمـات روزمـره، هـا را  تيـدر مورد اقل  تياكثر  گروه  گفتارو    نوشتار  يهاوهيش  اين راستا

دهد و الگويي را ي قرار ميموردبررس  يپارلمان  يها، بحثيخبر  يها، گزارشيدرس  يهاكتاب

در چهارچوب تحليـل گفتمـان انتقـادي   را  هاي نژادپرستانهدهد كه بتوان ايدئولوژيپيشنهاد مي

سـاختي (روسـاخت زبـاني) را بـا ژرف ييربنـايزكشف و برملا ساخت. وندايك سـاختارهاي 

كلامي، ابهـام، اي، وجهزارهمعنايي و بازگويي، ساختارهاي گها، همفرض(معنا، تلويحات و پيش

توانـد انـواع متـون گيري از آن ميكند كه با بهرهاي ترسيم مي) را در انگاره...عبارات جاافتاده و

  كلامي و نوشتاري را از منظر نژادپرستي مورد واكاوي قرار داد.

با اسـتفاده از رويكـرد تحليـل   يي راگراو قوم  ينژادپرست  ) بازنمود٢٠٠١(  ٥ريزيگل و وداك

و سـپس   كننـدارزيـابي مـيرا  تحليـل گفتمـان    كرديچهار روگفتمان مورد بررسي قرار داده و  

 شيدر اتـر يكه بر نژادپرسـتدهند ميارائه  يل گفتمان انتقاديتحل در چهارچوبخود را   يالگو

 گيـرد كـهه قـرار مـيمورد اسـتفاد  و نابرابري  ضيمطالعه تبع  يبرا  يكرديرو  . چنينتمركز دارد

 
١- Van dijk 

٢- lexical style 

٣- Topoi 

٤- speech acts & presuppositions 

٥- Reisigl&Wodak 
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 هـايسـريال   ها، پخـشروزنامـهي،  و اسـناد حقـوق  ياسـيس  يهاياز سـخنران  ياگسترده  فيط

  .رديگيروزمره را در بر م  هايمهو مكال  يونيزيتلو

ي از قـيتلفدهد و با  ) مهاجرت را در مطبوعات بريتانيا مورد كندوكاو قرار مي٢٠١٢(  ١هارت

هـاي اجتمـاعي شناسي شناختي، كـاربرد زبـان و نـابرابريالگوي تحليل گفتمان انتقادي و زبان

كند و بدان باور است كـه تحليـل گفتمـان ها بازنمايي ميرا در گفتمان رسانه  مهاجرانپيرامون  

كن نمودن نژادپرستي، رويكـردي بسـيار ريشه  منظوربهگيري از رويكرد شناختي  ا بهرهانتقادي ب

  است.  مؤثركارآمد و 

 هـايمورد اقليت رسانه بر گفتمان نژادپرستانه در فريبيعوام ريتأث )٢٠٢٠و همكاران ( ٢ميدل 

آن   جـهيدرنتدهنـد كـه  گيري از تحليل گفتمان انتقادي مـورد واكـاوي قـرار مـيبا بهره  وزلندين

كند و مخاطبـان خـود را بـه ها را منفي بازنمايي ميهاي خود اقليتها با نگاشتهسردبير روزنامه

  دهد.هاي نژادپرستانه سوق ميحمايت از سياست

هـاي هاي نژادي را در چهارچوب تحليل گفتمـان انتقـادي، داده) نابرابري٢٠٢٠١(  ٣اسميث

دهـد. ي قـرار مـيموردبررسي مرتبط به آن را  هاتيساوبو    ٤اختلاف نژادينشريه حسابرسي  

شـود و زباني اين پژوهش نشانگر آن است كه به نژادپرستي مشروعيت داده مـي  ليوتحلهيتجز

  سيستم آموزشي است. هاي غلطاين ناشي از سياست

 داخـل ايـرانهاي متعددي پيرامون تحليـل گفتمـان مطبوعـات در  پژوهش  ريدو دهة اخ  در

صراحت يا ) در مورد  ١٣٨٢هاي يارمحمدي و رشيدي (توان از پژوهشكه مي  انجام شده است

) در بـاب ١٣٨٦،  عواطـف رسـتمي (پوشيدگي پيام در گزيده سرمقاله هاي روزنامه هاي ايران

تحليل گفتمان روزنامه هـاي ) كه به  ١٣٨٧(  رياايزدي و سقاي بيزبان و ايدئولوژي مطبوعات،  

 ) كـه١٣٨٩پردازند و نيز  اسـتاجي و حامـدي شـيروان (مي درباره برنامه هسته اي ايران ريكاآم

در اين   دهند، نام برد.مورد بررسي قرار مي  متون مطبوعاتي  خود و ديگري را در  تحليل گفتمان

زباني هاي ايدئولوژي نژادپرستي را در متون  هاي كه همسو با تحقيق حاضر مؤلفهراستا پژوهش

گيرتـرين ابـزار هـا را چشـمرسانه  )١٣٨٨غياثيان (دهند، انجام شده است.  مورد بررسي قرار مي

 
١- Hart 

٢- Maydell&Et al 

٣- Smith 

٤- Race Disparity Audit (RDA)  
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 را با  گونه معاصر نژادپرستيكند و  معرفي ميشرق شناسانه و نژادپرستانه  براي بازنمايي انديشه  

در بـي  نگـرش فرهنگـي غرتفكـر و  ،  اين مبنابر    و  كندقلمداد ميفرهنگي    يهابر تفاوت  ديتأك

قـرار   ليوتحلهيتجزمورد  گاردين و ديلي تلگراف    يهازباني روزنامه  يهاايران در ساخت  مورد

ها و سـبك كـارگيريبـه است.ون ليوون اساس الگوي چارچوب نظري پژوهش بر گيرد كه  مي

ــان، الگوهــاي كاربردهــاي متعصــبانة  ــر دارجهــتزب ــا و اشــخاص و گروهمقايســه  و يخب ه

اعتماد كمي به دستة غيـر سفيدپوسـت   كه توجه و  نشانگر آن استفيدپوست  سغير  يهاسازمان

در مطبوعـات بـه   هـاصصقومي و متخاعتماد وجود دارد و در نتيجه رهبران  منابع قابل  ةمنزلبه

 ياعتمـاد مـورد ارجـاع تلقـمنـابع قابل  و در مقابل نخبگان سفيدپوسـت  شونديحاشيه رانده م

 .شونديم

پردازد و ها ميدر متون روزنامه  كيدئولوژيا  يزبان  يهاساخت) به بررسي  ١٣٩١زاده (آقاگل

با روش تحليل گفتمان انتقادي چهارچوبي را براي واكاوي اين متون در نظر گرفته است كه در 

اي را مـورد گيري از راهبردهاي گفتماني و كاربردشناختي عنـاوين و متـون روزنامـهآن با بهره

 كاربردشـناختيزبان را بخشي از  هاي ايدئولوژيكساختدهد كه در نتيجه آن رار ميكندوكاو ق

  استوار است. ...ها وها، تضمنانگاشتپندارد كه بر انواع پيشزبان مي

هـايي را كـه بـه برتـري ) در پژوهش خـود ايـدئولوژي١٣٩٣و شوكتي مقرب (  پناهييرضا

بـه  هـاايـدئولوژي دهند. اين، مورد بررسي قرار مياي و مذهبي اشاره دارندقومي، فرقه  - نژادي

كننـد. مـينهادينـه  هـاا در ذهـن مخاطـبي نژادپرسـتي رهامؤلفهها  از راه رسانهصورت پنهان  

، گفتماني و هويتي يزبان شناسبا استفاده از رويكرد تحليل گفتمان انتقادي مباني    هاآن  پژوهش

اسـراييل اسـت كـه در نتيجـه   هايرسانههاي اين پژوهش مطالعه  . دادهدهدمورد بحث قرار مي

- سـازي و خصـومتي و فرازباني فرايندهاي ديگـريشناختزباني  هامؤلفهها،  واكاوي اين داده

سازانه اسراييل در ارتباط با فلسطينيان، اعراب و مسلمانان در توليد و بازتوليد نژادپرستي امـري 

  مشهود و برجسته است.

 گيـري ازرويكرد تحليـل گفتمـان انتقـادي و بـا بهـره بر اساس) ١٣٩٧همكاران (افخمي و  

دهنـد مـيرقرا  ليوتحلهيتجزرا مورد    ترامپ  يهايسخنران  كيون دا  الگوي روساختي و معنايي

  رود. همسو و در يك راستا پيش مي   ي در مورد نژادپرست   ك ي دا   ون   رويكرد پژوهش با    ن ي ا   ج ي نتا كه  
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 پژوهشچارچوب نظري  .٣

  هاي نژادپرستي در تحليل گفتمان انتقاديايدئولوژي. ١-  ٣

انـد كـه در نژادي- هاي نژادپرستي اساس و بنياد مشترك اجتماعيِ باورهاي قوميايدئولوژي

اي نيسـت كـه گونـهها هميشه بـهخورند. اين ايدئولوژيمي  وفور به چشمهاي گروهي بهرسانه

در ساختارهاي زباني نمـود پيـدا   ميرمستقيغتوانند پنهان و  صريح و آشكار بيان گردند بلكه مي

رفتـه، چنـين هـمروي ).٣٨- ٣٩:  ٢٠٠٦(ونـدايك، هـاي قـومي را نشـانه بگيرنـد كنند و اقليت

كند كه از لحـاظ آل را افرادي معرفي ميدهد كه ملت ايدههايي نگرشي را بازتاب ميايدئولوژي

هـا اين مشخصه  ازمشترك، يكسان باشند و افرادي را كه عاريهاي  نژاد، فرهنگ، زبان و ارزش

- ). تحليـل١٩٢:    ١،٢٠٠٧(گـوتليشوند  باشند، تهديدي عليه هويت گروهي آن ملت قلمداد مي

سـازند ي نژادپرسـتانه را در مطبوعـات افشـا مـيهايدئولوژياها و  گران گفتمان انتقادي كليشه

را بـر   ياسـينگـرش و موضـع ستنهـا  نـه  گرانليـتحل  ). اين دست از٤:  ٢٠١٢،  ٢مكين و ماير(

در   پنهـاننژادپرستانه    يهاو استدلال   يدئولوژيآنند تا مقاومت در برابر ابلكه در پي    ،ننديگزيم

 رديپـذ يدر ساختار جامعه صورت م  رييامر با هدف تغ  نيو برملا سازند كه ا  كشفدلِ متون را  

  ).١٣:٢٠١٥،  (هارت

- ي از متن ارائه مـيشناختزباننخست توصيف    گران گفتمان انتقادي،تحليلبه ديگر سخن،  

پردازند. بدين ترتيب، بـا بررسـي دهند و در گام بعدي به تبيين و تفسير نتايج حاصل از آن مي

- هـا و پـيشكنند و گرايشهاي نهفته در متن را واكاوي ميهاي زباني متن، ايدئولوژيمشخصه

 ٤،٢٠١٢(پالتريجدهند  قرار مي  ليوتحلهيتجزلايه زيرين متن را مورد    ٣يهاي ايدئولوژيكانگاشت

:١٨٦.( 

  ي گفتمانكي دئولوژي ا يساختارها. ٣-٢

 يكيدئولوژيـا هيمادرون رد،يگيقرار م مخاطب كانون توجهها كه در از مطالب رسانه  يانبوه

بـرملا   يگفتمـان انتقـاد  گرانليـتحل  فـهيوظ  ،روني. ازاستندياما مردم هماره از آن آگاه ن  ؛دارند

 
١- Goatly 

٢- Machin & Mayr 

٣- ideological Presuppositions 

٤- Paltridge 
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كاررفتـه در پـسِ متـون اسـت و نشـان دادن نقـش آن در زبـان به  كيدئولوژيا  تيساختن ماه

دايك هر به باور ون  ).١٨٥:  ١،٢٠١٦آسابرگر(  جامعه است  يمردم و نهادها  انيم  ونديپ  يدهشكل

هـاي را دارند كه به سـبكو عناصر مختص به خود    هامؤلفهكدام از ساختارهاي ايدئولوژيكي،  

ضمني به   صورتبهتوانند آشكارا يا  يابند. ايدئولوژي در ساختارهاي زباني ميمتعددي نمود مي

 و معنـايي تقسـيم كـرد ييربنـايزهـاي توان آن را به دو دسته ايـدئولوژيمي نمايش درآيند كه

  ).٤٢:  ٢٠٠٦(وندايك،

  ييربناي ز  هاييدئولوژي ا- الف

را   هـاآنتواننـد  وران ميهاي زباني اشاره دارد كه گويشبه صورت  ييربنايز  هاييدئولوژيا

ي بر گزينش واژگـان و چيـدمان آن امؤلفهبشنوند، ببينند يا به زبان بياورند، افزون بر آن، چنين 

 هـاييدئولوژيـاي، سـاختارهاي نحـوي، فـن بلاغـت، در سـبك واژگـاندر جمله اشاره دارد.  

  ).١:   ١٩٩٣(وندايك،  گيرندقرار مي  ييربنايز

 نـژادي هسـتند كـه در  –ها نشانگر الگوهاي ذهنـي قـومي  ي واژههرازگاه  سبك واژگاني: -١

 يكيدئولوژيـدال ا كيـعنوان بـه يابنـد و نمود ميپنهان  يبر نژادپرست ينقش سبك واژگان

 ).١- ٥:   ١٩٩٣(وندايك،   شونديم  ييبازنما

كـه افـراد چگونـه بـا نگـارش مـتن،  پردازنديمگران به اين امر  ساختارهاي نحوي: تحليل -٢

 ٢٠١٢(پـالتريج،  چيننـدان بعدي خود را كنار هم مـيسخنان و جملات آغازين و نيز سخن

- شوند، سـاختها كه از عرف دستور زبان خارج ميكردن جمله  دارنشان). براي مثال  ٣٤:

- هـاي مجهـول، اسـمر نحوي جملهشوند. براي مثال ساختاهاي ايدئولوژيك محسوب مي

كـار گرفتـه سازي كارگزاران اجتماعي بـهسازي و حاشيهسازي و مبتداسازي براي برجسته

  ).٥٤- ٥٥:  ٢٠٠٦(وندايك،شود  مي

  معنايي  هاييدئولوژي ا- ب

، بايسـتي رونيـازايابـد.  محتواي ايدئولوژيك به صورت مستقيم در معناي گفتمان نمود مي

هـا و ها، جملـهمعناشناسي گفتمان ايدئولوژيك داشته باشيم؛ چراكه معناي واژهتوجه خاصي به  

دايـك بـر گيرنـد. ونها قرار ميها، عقايد و نگرشايدئولوژي  ريتأثي زباني تحت  هامؤلفهساير  

 
١- Asa Berger 
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هاي كارگزاران اجتمـاعي ورزد؛ زيرا اين بخش نگرش و ديدگاهمي ديتأكيي  معنا  هاييدئولوژيا

، ٢سـازي، قطبـي١هانظير عنوان ييهامؤلفه). در اين بخش ١٤: ١٩٩٣(وندايك،دهد را بازتاب مي

 ٣، اسـتدلال و ديـدگاهجاافتـادههـاي ايـدئولوژيك، عبـارات انگاشـتهـاي گفتـار، پـيشكنش

  شود.نويسندگان مطرح مي

گويد كه دهد و به مخاطب ميترين اطلاعات گفتمان را بازتاب ميهمم يا معنوان: جان كلا -١

هاي خوب گويد» و اگر بخواهيم بر روي پديدهيك گفتمان «درباره چه رويدادي سخن مي

هـاي خـوب و بـد استفاده نموده و اگر بخواهيم از پديـده  ٤بنديكنيم، از عنوان  ديتأكو بد  

 ).٤٥:  ٢٠٠٦(وندايك،  گيريمبهره مي  ٥زداييتاكيدزدايي كنيم، در اين صورت از عنوان

 تقابـل «خـود» و «ديگـري» دارد. مؤلفهبر  ديتأكراهبردهاي ايدئولوژي گفتمان  :سازيقطبي -٢

- گروهي» در ذهن مخاطب ايجـاد مـيگروهي» و «بروندر اين حالت تصويرسازي «درون

مشي سياسي هايي كه به لحاظ خطدر تحليل گفتمان انتقادي آن).  ٤٩:  ٢٠٠٦(وندايك،  شود

هايي كـه در زيـر گفتمان (ما) قرار دارند خودي و آن ها درو نوع نگرش به مسائل و پديده

 ).٨١:  ١٣٩٢زاده ، (آقاگل  نامندها) يا ديگري ميارند (آنچتر رقيب قرار د

 مثابـهبهجاافتـاده: ايـن اصـطلاح مـابين معناشناسـي و علـم بلاغـت اسـت و   هـايعبارت -٣

گيرد. عبارت جاافتـاده در تحليـل گفتمـان «جايگاهي» است كه استدلال در آن صورت مي

شوند و هريـك هاي استدلالي درك ميوارهطرح  مانندانتقادي به راهبردهايي اشاره دارد كه  

اي اسـت كـه . اين اصطلاح مفروضات مسلم انگاشته شدهپردازندميبه موضوعات خاصي  

تنهـا مـتن و گفتـار ). عبارت جاافتاده نـه٦٦:  ٢٠١٥(هارت،  است    ها مرتبطانگاشتبه پيش

 ). بـا٥٣:    ٢٠٠٦دايـك،(ون  دهـدي را نيز توضيح مـيضد نژادپرستنژادپرستي بلكه گفتمان  

از   »يبـرون گروهـ«  اعضـاي  گروهي» و«درون  ي جاافتاده اعضايهاعبارتاستفاده از انواع  

دي و گروهي به عنـوان ديگـري بازنمـايي شوند يعني گروهي به عنوان خوميهم تفكيك  

 ).٥٥:   ٢٠٠١(وداك،  شوندمي

 
١- topics 

٢-  polarization 

٣- point of view 

٤- topicalize 

٥- de- topicalize 
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است يكي از عناصر مهم و اساسي مطرح در مباحث كاربردشناسي زبان  ي:  هاي گفتاركنش -٤

 ني). آسـت٢٢٦:  ١٩٩٧،  ١لوينسـون(بهـره گرفـت  تـوان از آن  كه در تحليل گفتمـان نيـز مي

در سـه كـنش دهـد گـام گفـتن انجـام مي) سه سطح متفاوت از افعالي كه انسان هن١٩٧٠(

: ٣بيـانيپـيشكـنش    دار به كمك زبان.توليد يك عبارت معني:  ٢كنش بياني  كند:تعريف مي

توليد يك عبارت بر مخاطـب  ريتأث  :٤بيانيكنش پسگوينده با بيان جمله قصد و نيتي دارد.  

  ).١٣٩٩:٤٢٣(صفوي،  است

هـاي بندي. براي دستهگفتار اشاره داردجمله يا پارهبه اطلاعات ضمني درون    :انگاشتپيش -٥

، ٦، وجـودي٥بـالقوه  از  انـدعبارتهـايي ارائـه شـده اسـت كـه  بنديها تقسيمانگاشتپيش

، خـلاف واقـع و ١٠، ساختاري٩، واژگاني٨ريناپذ   تيواقعمحض و مشروط)،  (  ٧پذيرواقعيت

 ).٣٠٤:١٩٧٤،  ١٣ليچ ؛١٨٤- ١٨١:١٩٩٧لوينسون،؛  ١٢،٥٧:٢٠٠٠(يول  .١١ايمقوله

 پژوهش شرو  .٤

هـاي «اطلاعـات» و «كيهـان» در دوره روزنامـهمـتن از    ٣٠٠هاي پژوهش حاضر شامل  داده

منـد در مـورد شـيوه بازنمـايي هدف  صورتبه  )١٣٢٥تا    ١٣٢٤در بازه زماني (است كه  پهلوي  

هـاي است. علـت انتخـاب روزنامـه  شدهاستخراج  هاي قومي ايراني در مطبوعات مذكور  اقليت

اند و از ايـن مذكور پيشينه تاريخي آنهاست كه در هر دوره پهلوي و عصر حاضر نشر داده شده

 
١- Levinson 

٢- locutionary act 

٣- illocutionary act 

٤- perlocutionary act 

٥- potential presupposition 

٦- existential presupposition 

٧- factive presupposition 

٨- non- factive presupposition 

٩- lexical presupposition 

١٠- structural presupposition 

١١- counter-factual & categorial presupposition 

١٢- Yule 

١٣- Leech 
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هايي از ايـن ) روزنامه١٠٢:  ٢٠٠٤(  ١اند. به گفته آلنحيث مخاطبان بيشتري به خود جذب كرده

هـاي بـانفوذ آن ترين اثر بر روي «جامعه» و بخـشداراي عميق  ،پيشينه تاريخي دارنددست كه  

- نظير «دولت»، هستند. اين پژوهش در چهارچوب تحليل گفتمان انتقادي با رويكـرد تئـون ون

اما در پژوهش حاضر از روش   ،تحليل است- مبتني بر روش توصيفي  دايك صورت پذيرفته كه

 بـاهمتواننـد  هـاي كمـي و كيفـي مـيشناسي تحليلزيرا در گفتمان؛است  شدهاستفادهكمي نيز  

امـا  ؛كيفي است و با روش كمي سازگار نيست  تاًيماهتركيب شوند؛ يعني اگرچه تحليل گفتمان  

بـا ايـن وصـف  ).٢٠١٣، تيلـور،٢٠١٥، ٢توان آن را با روش كمي ادغام نمود (آنتوني و بيكرمي

نشـان يي و معنايي نظير ساختار نشاندار و بيربنايزهاي  ولوژيي ايدئهامؤلفهمقاله حاضر تعداد  

سـازي از راه روش كمـي ها ، عبـارات جاافتـاده و قطبـيانگاشتنحوي، سبك واژگاني ، پيش

  دهد.قرار مي  ليوتحلهيتجزافزار آماري مورد ها را با استفاده از نرمكند و اين دادهبررسي مي

 هادادهكيفي توصيف و تحليل  .٥

منتخـب از   هـايهـا و جملـهپرسش اصلي، نخست عنوان  در پژوهش حاضر براي پاسخ به

دوره پهلوي را استخراج نمـوده و بـا ذكـر نـام و تـاريخ  هاي (كيهان و اطلاعات)متون روزنامه

بـا  بناييهاي زيرقرار خواهيم داد. در وهله نخست ايدئولوژي  ليوتحلهيتجزها را مورد  دقيق آن

مورد بررسي قرار خواهيم داد و سپس بـه تحليـل   را  بك واژگاني و ساختار نحوياستفاده از س

سـازي (خـود و ديگـري)، عبـارات هاي معنايي خواهيم پرداخت كه عناوين، قطبـيايدئولوژي

 گيرد.ها را در بر ميانگاشتهاي گفتار و پيشجاافتاده، كنش

  بناييري ز هاييدئولوژي اتحليل . ١-٥

  واژگانيسبك الف .

شوند كه با عناصر واژگاني مشخصي بيان مي  ييربنايزدرگزينش واژگان، مفاهيم و باورهاي  

گروهـي را بـه اين امر بسته به ديدگاه ايدئولوژيك و سياسي نويسندگان است كه اعضاي درون

:   ٢٠٠٦دايـك،(ونكننـد  گروهي را به صورت منفي بازنمايي مـيصورت مثبت و اعضاي برون

 يسندگان از هر دو روزنامه اطلاعات و كيهان، كُردهاي مخـالف را بـا «عناصـر فاسـد»،). نو٧٧

 
١- Allen 

٢- Anthony& Baker 
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كننـد و مهـاجمين» بازنمـايي مـي« متجـاوزگران»،« اشرار»، «چپاولگران»، «غارتگران»، «دزدان»،«

پرسـت»، وطـن«گروهي را با سبك واژگاني و عبارات احساسـي نظيـر «جوانـان غيـور»،  درون

كنـد كـه ايـن پديـده در افسران رشيد» بازنمايي مـي«  رزندان دلير و جسور»،ف«  «مردمان اصيل»،

  هاي زير مشخص است:مثال 

- اين حركات ناشي از اشرار و راهزنان و عناصر فاسدي است كه در قبايل كـرد پيـدا مـي ) ١

 ».١٣٢٥خرداد،   ٣٠اطلاعات،  «شوند.  

  »١٣٢٥تير،    ٤اطلاعات،«افسران رشيد قادر به شكست مهاجمين هستند.   ) ٢

اي مؤلفـهدر راهبرد كـلانِ معناشـناختي در  «اشرار و راهزنان و عناصر فاسد»سبك واژگاني  

گـذاري منفـي هـا را بـا ارزشگروهشود كه برونمطرح مي ١تحت عنوان بازنمايي منفي ديگري

كـه مطبوعـات    يزگاهاهرمحور است كه از نگاه وندايك  كند. اين ترفند ايدئولوژيبازنمايي مي

چـون   ييهـابـا واژهاست، گـروه اقليـت مخـالف را    تيگروه اكثر  اي  در دست نهادهاي قدرت

 نيـاز ا يريـگترفند و با بهره  نيكه با ا  دهنديو...» مورد خطاب قرار م  طلبهيتجز  ست،ي«ترور

را در نطفـه خفـه   تيـاقل  يتـا صـدا  دهنـديپنهان را بروز م  ينژادپرست  يها، خود نوعبرچسپ

 يذهنـ  يالگوهـاگزينش سبك واژگاني بيانگر  بكشند.    ريو چهره آنها را واژگون به تصو  مودهن

 بـر يرگـذاريخاص تأث  اين سبك  كارگيريهب  و هدف از  هستند  يو نژاد  يقوم  مباحث  در  نهفته

در مقابـل   »يصـورت «مبـارزان آزاد  هب  تيخطاب كردن اقل. با اين وصف،  است  ذهن مخاطب

  ).٧٧-   ٨٨:   ٢٠٠٦(وندايك،  » نوعي نژادپرستي پنهان استشرارا«

هم » كه با معناي نزديك بهعناصر فاسد  ،راهزنان  ،«اشرارهايي نظير  ) واژه١در جمله شماره (

پردازي افراطي است كه بر روي محور يا واژه  ٢شدگيواژگانيكار گرفته ميشود، يك نوع بيشبه

). تكرار مفرط چنين الفاظي در تاروپود گفتمـان خبـري ١٩٩١ك،داي(ونگيرد  همنشيني قرار مي

- دار يا محتواي ايدئولوژيك در آن بخش به چشم مـيگر آن است كه جايي از متن مسئلهنشان

هايشـان وجـود داشـته ويژه مترادفها و بهخورد. به ديگر سخن، هرجا فراواني استفاده از واژه

گر آن است كه اقناع در كجاي متن مطرح شده است و جايگاه محتواهـاي باشد، اين پديده بيان

). هميشـه مخالفـان يـا دشـمنان بـا توصـيف ٣٧:  ٢٠٠٦(ونـدايك،  ايدئولوژيك مـتن كجاسـت

 
١- negative other-representation 

٢- over- lexicalization 
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ها بـراي مخاطبـان توسط نويسندگان روزنامه  ،شدگي افراطي كه حامل بار منفي هستندواژگاني

  ).١،٢٠٠٧شوند (اچيوگاربه صورت منفي بازنمايي مي

  ساختار نحويب.

اي با اسـتفاده توان وقايع و رويدادها را به طرز ماهرانهدايك معتقد است ميهمانطور كه ون

، بـر روي رويـدادها  سـازيبرجسـته  بـراياز ساختار نحوي يك جمله كم اهميت جلوه داد يا  

هـاي زيـر به جملـه). به عنوان مثال  ٢١٦:    ١٩٩١(وندايك،    كردعبارتي در ساختار جمله تاكيد  

 دقت نماييد:

  »١٣٢٥خرداد،    ٢٩اطلاعات،«اند.  اكراد كردستان عملياتي برخلاف رويه كرده ) ١

 »١٣٢٥مهر، ١كيهان،  خواهند. «فارسيان دو وزير مشاور از اهل فارس در كابينه مي ) ٢

  »١٣٢٥ر،تي ٤كيهان،  «  سواران كُردي سبب زحمت نيروهاي خودي شدند. ) ٣

- صورت بُرش نحـوي و گفتمـاني تقسـيم مـيساختاري معلوم دارد به  جملات مذكور كه  

 شوند:

  عملياتي برخلاف رويه انجام دادند               اكراد كردستان   )١ اركان جمله          

  فاعل نحوي                                  گزاره بُرش نحوي                   

  بخشآغازگر                                    پايان       گفتماني     برُش          

 
  دخواهنيم  نهيمشاور از اهل فارس در كاب ريدو وز         فارسيان )    ٢ اركان جمله

  گزاره  نهاد فاعل نحوي                                     نحوي       برُش          

  بخشپايان  آغازگر                                           گفتماني  برُش          

  سبب زحمت نيروهاي خودي شدند              سواران كردي )    ٣ اركان جمله

  گزاره  نهاد فاعل نحوي                                     نحوي       برُش          

  بخشپايان  آغازگر                                           گفتماني  برُش          

  

 
١- Achugar 
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فارسي   هاي زبانچيدمان واژهبا بررسي  كنيد از ديدگاه نظام نحوي  كه مشاهده مي  طورهمان

فاعـل نحـوي منطبـق بـا مبتـداي نشان دارند كه  ساختاري معلوم و بي  )٢و    ١جملات شماره (

 ازلحـاظجمـلات چنـين انطبـاقي وجـود دارد.  گونـهنيادر و  اسـت رگفتماني يا عنصر آغازگ

الگوي دستوري و اصل متعـارف  بر اساسها در زبان فارسي بسامدي نيز ترتيب و چيدمان واژه

نشـان سـاختار دسـتوري ه اين حالت صورت بـي) است كفعل  - مفعول    - فاعل  صورت (آن به

و (سـواران  (اكراد كردسـتان) ،(فارسيان)  مذكور، در جملات دهد.جملات فارسي را شكل مي

دايـك . از ديدگاه وناستبه عنوان مبتداي جمله در كانون توجه خوانندگان قرار گرفته    كُردي)

هاي قومي در ساختار معلـوم نام هويت  هايي را با ذكرزماني كه نويسندگان بخواهند چنين واژه

هاســت هـاي نـامعقول آنهـاي منفـي يـا خواسـتهبرجسـته سـازند، هـدف اصـلي ذكـر كـنش

 ).  ٢٠٠٠(وندايك،

شوند، بلكه جملاتي كـه نشان ساخته نميصورت بيشايان ذكر است كه جملات هميشه به

) جمـلات ٥و    ٤(  زير  جملات  مثال عنوانبهشوند.  محسوب مي  دارنشانبار ايدئولوژيكي دارند  

  شوند.:محسوب مي  دارنشان

 »١٣٢٥تير،    ٣حاضرند براي جنگ با اشرار اسلحه به دست بگيرند. « كيهان، ) ١

  )»  ١٣٢٤بهمن ، ٩اكرادِ اشرار كشته شدند. «اطلاعات،   ) ٢

و اصـل  شـدهخارجاست كه از عرف طبيعي دسـتور زبـان  دارنشانساختاري  جملات فوق

شبيه به اين نوع جملات از قبيـل  يهايازلحاظ نحوي ساخت كنند.ارتباطي در كلام را نقض مي

. )٢٠٠٦دايـك،(ونهسـتند  ايدئولوژيك يهاساخت ينوعبه ي، موصولي و...شبه اسنادمجهول،  

اينكـه ترتيـب   محضبـهپـذيرد؛ يعنـي  چنين جملاتي در نحو از راه آزمون حركت صورت مي

گيري از آرايـش و طوركلي، با بهرهدار روبرو هستيم. بهي نشاناجملهبزنيم، با    به همرا    هاسازه

توان نشان داد آيا معنايي كـه بـا آن واژه بيـان هاي مختلف جمله ميها در صورتچيدمان واژه

چنان كـه ي، همديتأكي يا عدم چنين  ديتأكشود يا نه؛ و مشخص است كه چنين  مي  ديتأكشده  

). نويسنده در اين جمله بـا ٢٠٠٠دايك،نشان داده شد، معناي ايدئولوژيك دارد (ونبالا    در مثال 

؛ امـا سـتنديباكند كه حاضرند در مقابل اشرار سازي نهاد به جوانان كُردي اشاره ميالگوي پنهان

هاي قومي در ساختار جملات تنها زماني بـه گفت اقليت  توانكند. ميها خودداري مياز نام آن

شوند كه كار بدي مرتكب شده باشند؛ اما جايي كـه كارهـاي گر معرفي ميعنوان عامل يا كنش
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شـوند اي مجهول بازنمايي مـيرا به سود اكثريت انجام دهند، در نقشي منفعل و در قالب جمله

عامليـت از راه اسـتفاده از حالـت مجهـول   ). به ديگر سـخن، در صـورتي كـه٢٠٠٠دايك،(ون

گر و هـدف از لحـاظ ايـدئولوژيك كمرنگ شود، اين خود نشان از آن دارد كه روابط بين كنش

  ).١٠٨:  ٢٠١٢(مكين و ماير،ت است  امري حائز اهمي

تنها بعضي از كُردها را اشرار ناميده اسـت ) كه ساختاري مجهول دارد، نه٥در جمله شماره (

اند حذف شده است. در اين جمله بـه گفتـه ها شدهساني كه باعث كشتن شدن آنبلكه نقش ك

فركلاف كسي كه كنشي را انجام داده است براي نويسنده مهم نبوده اسـت بلكـه مهـم كسـاني 

رنـگ ها انجام شده است و به همين سـبب نويسـنده عامـل را كـمهستند كه عملي بر روي آن

  ).١٦٣:  ٢٠٠٣ساخته است (فركلاف ،نموده و آن از ديد مخاطب پنهان  

  معنايي هاييدئولوژي ا. تحليل ٢-٥

  عناوينالف.

كنـد و انگاشـت مـياي را پـيششوند، دانش سياسي ويژهها ذكر ميعناويني كه در روزنامه

هاي كُرد و ها، مربوط به اقليتكه واضح  است بيشترين عناوين اين دوره در روزنامه  طورهمان

ي را بر رگذاريتأثگيرترين بخش يك روايت خبري است كه بيشتر  ترك است. عنوان خبر چشم

خوانند. عنـاويني كـه در خوانندگان تنها عنوان خبر را ميبسياري از    چراكه  ذهن خواننده دارد؛

ر ذكر شده است، «اكراد يا كُردها» با ساختار معلوم در كـانون توجـه خواننـده قـرار هاي زيمثال 

هايي زير كه در تيتر روزنامه آمـده اسـت «كرُدهـا» را در آن بافـت مـوقيتي، گرفته است. عنوان

  شمارد:مقصر رويدادها مي

  »١٣٢٥خرداد،    ٢٩اطلاعات،اند. «اكراد كردستان عملياتي برخلاف رويه كرده ) ١

  »١٣٢٥خرداد،   ٣٠. «كيهان،  رود از ميهن پرستي دور استهي كه اكراد ميرا ) ٢

  »١٣٢٥تير،    ٤اطلاعات،  «تبريز را انجام ندادند.  - نامه تهرانكردها موافقت ) ٣

 ،كننـدكند كساني كه برخلاف جريان حركت مـي) به خواننده القاء مي٦نويسنده در عنوان (

كند تا ايـن به نام «كردستان» اشاره مي  ١فضاسازي  مؤلفهكُردها هستند و با خواننده با استفاده از  

  را در كانون توجه مخاطب قرار دهد.  و فضا  مكان

 
١- spatialization 
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) كه از يك جمله اصلي و يا جمله پيرو تشكيل شده است، نويسـنده كُردهـا را ٧در عنوان (

را در ذهـن  ١گيـري از ايـن واژه، خودسـتايي ملـيبا بهرهراند و دوستي بيرون مياز مسير ميهن

اي از هاي نژادپرستي در پـاره) ايدئولوژي٧٨:  ٢٠٠٦دايك (دهد. از ديدگاه ونخواننده شكل مي

- شود و مدام بر تحسين از كشـور، تـاريخ و سـنتگرايي تلفيق ميهاي مليموارد با ايدئولوژي

  ورزند.مي  ديتأكهاي آن 

كند كه كرُدها حاضر بـه همكـاري نيسـتند. ون نويسنده به خواننده تلقين مي  )٨در عنوان (

ها وحدت نظر ندارنـد و موافـق و گروهنامد كه در آن  مي  ٢ييزداونديپ  ليوون اين نوع نگرش را

: ٢٠٠٨(ون ليوون،  ندارند  گريكديهم با    يكسانيو    يكينزد  چيو ه  ستندينظر در موضوعات نهم

 گونـهچيهكنـد كـه «كرُدها» را باني و عامل پيوندزدايي معرفـي مـي جمله نويسنده). در اين  ٣٨

- رفته، نويسندگان در هر دو روزنامه با جمـعهمروي دهند.سازش و توافقي از خود نشان نمي

) اين يك نـوع ٧١:  ٢٠٠٦دايك (كنند كه به گفته ونصورت كلي بازنمايي ميبه  كُردها را  نمايي

اي فراگيـر داوري و تعصب است كه در مطبوعات پديدهو خود تعميم اساس پيشاست    ٣تعميم

كننـد بـا يكـديگر هماهنـگ مـي گونهنياهايي كه عنوان و تيتر خود را و مشهود است. روزنامه

پوشـاني مشي و ايدئولوژي سياسي با همـديگر قرابـت و هـمگر آن است كه به لحاظ خطنشان

 ).٤،٢٠١٠دارند (كاتر

  سازييقطبب.

 بـر اسـاسهـا) در گفتـار و نوشـتار  گـروه (آنگـروه (مـا) و بـروندايـك دروناز نگاه ون

گـروه در شوند. هارت بدان باور است كه ساختار بروني مثبت و منفي بازنمايي ميهاصهيخص

متمـايز سازد و زبان منابع زيادي بـراي  گروه، تصورات ذهني افراد را منعكس ميرابطه با درون

 هايي از آن خواهيم پرداخت:). در زير به نمونه٥٦:  ٢٠١٥ها دارد (هارت،ساختن ما از آن

 ٢٠كيهـان،  كننـد. «تراكمه مردماني هستند كه برخلاف ديگر منـاطق كشـور تعـدي نمـي- ١

 »١٣٢٥خرداد  

 
١- self-glorification 

٢- dissociation 

٣- generalization 

٤- Cotter 
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ايـن  ١منـاو با اسـتفاده از فراينـد قـوم كنداشاره مي تراكمهنويسنده با اين جمله كه به مردم  

دهد كه تنها گروهي كـه بـه كشـور خيانـت و تعـدي سازي را در ذهن خواننده شكل ميقطبي

طلبانه به كشور دارنـد. ها نگاهي تجاوزكارانه و تجزيهاند اين گروه هستند و مابقي اقليتننموده

پـذيرد صورت مي  ٢) اين نوع نگرش با استفاده از ترفند مقايسه معنا٦٥:  ٢٠٠٦از نگاه وندايك (

 ديتأكگروه قرار بگيرد با مشي درونها مقايسه شده و هر گروهي در راستاي خطكه در آن گروه

  هاي دولت هستند.گيرند كه مخالف سياستگروه قرار ميها در مقابل برونبر نكات مثبت آن

 پرداخت:نام تحت عنوان «اكراد» در مثال زير قوممؤلفه  توان به نمونه ديگري از  مي

 »١٣٢٥خرداد،  ٣٠. «كيهان،  ي دور استپرستهنيمرود از راهي كه اكراد مي- ٢

پرستي به تصوير كشيده شـده نام در تقابل با مهيندر مثال فوق ذكر نام «اكراد» به عنوان قوم

  است.

كنـد سازي را برجسته ميو قطبي  كيتفك  ٣نامزبان  مؤلفه) نويسنده با استفاده از  ١١در مثال (

هاي ايراني خارج نمـوده و آن را تهديـدي بـراي كه غيرفارسي باشد، از دسته زبان  هرآن چهو  

» تعريـف ٥ملـت  مثابهبهچنين نگرشي را با استعاره «زبان    ٤باستيلا  داند.هاي ايراني ميساير زبان

استعاره اتحـاد جامعـه را در   نيا  ،سخن  گريدشود. به  سازي جامعه ميكند كه منجر به قطبيمي

دانـد يملـت مـ يختگسـيو از هـم ييزبـان را عامـل جـدا  نيـاز ا  ريـغ  يو زبـان  نـدبييزبان م

بـدان   م،يرا عامل اتحـاد بـدان  مانند زبان فارسي)(زبانگي  درواقع اگر تك  ).١٥٦:  ٢٠٠٥(باتيسلا،

 .مياپنداشته  گرها را آشوبگر و متجاوززبان  ريسا  شورانيمعناست گو

 »١٣٢٥آبان،   ٩اطلاعات،  نويسند. «زنند و ميبا زباني غير از زبان ملي ايران حرف مي- ٣

سـازد نام «فارسيان» را برجسته ميقوم  مؤلفه) نيز نويسنده دوباره با استفاده از  ١٢در جمله (

گروهـي ورزد كه فارسـيان خواسـتار آن هسـتند كـه وزيـران از اعضـاي درونمي  ديتأكو بدان  

  خواهند:باشد و غير از قوم خود هيچ وزيري را نمي  خودشان

 »١٣٢٥مهر،  ١كيهان،  خواهند. «فارسيان دو وزير مشاور از اهل فارس در كابينه مي- ٤

 
١- Ethnonym 

٢- comparison meaning 

٣- Linguonym 

٤- Battistella 

٥- language as natio . 
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مـداري بـه نقـل از فرمانـدار سـنندج، گفتـه  ةمؤلف) با استفاده از  ١٣نويسنده در اين جمله (

كند كه در مقابل كردهـايي قـرار مي  معرفي  برفرمانو    دولت دوستكردهاي اصلي و واقعي را  

سـازي را بـا عنـوان ) ايـن نـوع قطبـي٦٤:  ٢٠٠٦گيرند كه مخالف دولت هستند. ونـدايك (مي

ها را در كنار هـم دهد كه بخواهيم گروهكند و اين زماني رخ ميبندي ميدسته  ١بندي معنامقوله

گروهـي هـاي مثبتـي بـه درونويژگي)  ...بچينيم و با اصطلاحات خاصي نظير (اصيل، واقعي و

 ) بازنمايي كنيم....، بيگانه ولياص ريغگروهي را كه مخالف هستند با عنوان (ببخشيم و برون

خواه و مطيـع هسـتند. كردهاي كردستان اصلي كه من فرماندار آن هستم، مردماني دولت- ٥

 »١٣٢٥فروردين،  ٣١اطلاعات،  «

سـازي ها بـراي قطبـيهده نموديد، نويسنده روزنامههاي ذكر شده مشاكه در مثال   طورهمان

 نام استفاده نموده است.قوم  مؤلفهبيشتر از  

 عبارات جاافتادهپ. 

 گـروه يـاهـا و بـروناقليـت نسـبت بـه  زيـآمضياعمال تبع  هيتوج  ياغلب براهاي زير  مثال 

  :شونديخاص استفاده م  يهاگروه

كننـد. محمد راه سقز به سردشـت را تهديـد مـيچي ملامصطفي و قاضي  هزار تفنگپنج- ٦

 »١٣٢٥تير    ٤اطلاعات،  «

و تهديد استفاده نموده است و بـه آن اشـاره   ٢در مثال فوق، نويسنده از مقوله جاافتاده خطر

گروه تهديدي براي اين سـرزمين هسـتند. از نگـاه ونـدايك هزار از اعضاي برونكند كه پنجمي

از نوع بازي با اعداد است كه نويسنده با ذكـر چنـين اصـطلاحات   هزار») ذكر «پنج٧٩:    ٢٠٠٦(

 ي بر ذهن مخاطب استفاده نموده است.رگذاريتأثمنظور  شمارشي كه مطلق است به

تيرمـاه   ١٩كيهان،  اي از ايل شكاك موضوع گرفته و خسارت بسياري وارد نمودند. «عده- ٧

١٣٢٥« 

گـروه بـار استفاده نمـوده اسـت كـه درون  ٣ماليبار  ة) نويسنده از مقوله جاافتاد١٥در مثال (

اند كه زيـان گروه معرفي شدهبرون  عنوانبهكشد. ايل شكاك  دوش مي  هرا ب  اضافي تحميل شده

 
١- ategorization meaning 

٢- danger 

٣- burden 
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- مي ديتأكهايي در گفتمان بر اين نكته هايي را با خود به همراه دارند. چنين ايدئولوژيو هزينه

 ).٦٣:  ٢٠٠٦(وندايك،  گروه محسوب شونددرونورزد كه ديگران نوعي بارِ مالي براي  

هـا ايـن اسـت كـه ترين نامكاري بودند به بهترين و بهترين و شايستهيك مشت مردم تبه- ٨

 »١٣٢٥آذر   ٢٤كيهان،  قاتل و دزد و راهزن بناميم. «  دسته كها را يآن

 ١يهـايژگيوگـروه بـا ي افراطـي بـرونشـدگيواژگانگيري از در گفتمان نژادپرستي با بهره

بـه   وضـوحبهاي در جمله فـوق  كه چنين پديده  .)٥٥:  ٢٠٠١(وداك،  شودنامطلوبي بازنمايي مي

  خورد.چشم مي

رسـد. ها اعم از مسيحي، يهودي، ارمنـي و كـُرد بـوي اسـتقلال بـه مشامشـان مـياقليت- ٩

 »١٣٢٥اطلاعات، خرداد  «

هـاي سعي دارد به مخاطب القـا كنـد كـه اقليـت  ٢كشينويسنده با مقوله بهره  )١٧در مثال (

كننـد و بـرداري مـيگروه بهرهگروه در اين سرزمين از سيستم رفاهي درونبرون  عنوانبهقومي  

) اصـطلاح ٥٥:  ٢٠٠١( وداكبندي  رسد. در تقسيمبوي استقلال و خودمختاري به مشامشان مي

  كند.كشي در گفتمان نژادپرستي امري مشهود قلمداد ميبهره

گيري از استعاره «بوي اسـتقلال» يـك نـوع راهبـرد سياسـي را در تيـررس نويسنده با بهره

) اين پديده اغلب در مورد جايگـاه و ٦٥-   ٦٦:  ٢٠٠٦دهد كه به باور وندايك (خواننده قرار مي

داشـته   ٣گويد: در برابر اين افراد بايستي ميل به اجماعرود و به خواننده ميكار مياعتبار ملي به

هاي نژادپرستانه اغلب با باشيم و وحدت و منافع ملت را حفظ كنيم. به ديگر سخن، ايدئولوژي

شود و با استفاده از مقوله اجمـاع سـعي بـر آن دارد كـه هاي ناسيوناليستي تلفيق ميايدئولوژي

 طلب معرفي كند.گروه را تجزيهبرون

تيـر ،  ١٨اطلاعات، «زده و نگران بودند. حشتو كاملاًاز قيافه اهالي شهر نمايان بود كه - ١٠

١٣٢٨« 

گـروه را كـه سـاكنين و شـهروندان درون  ٤در اين مثال نويسنده با مقوله قرباني كردن معنـا

- گروه يا همان گـروهكند كه قرباني هراس و وحشت بروني بازنمايي مياگونهبهعادي هستند  

 
١- Character 

٢- Exploitation 

٣- consensus 

٤- victimization meaning 
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 صـورتبهشود كه بخـواهيم كار گرفته ميي زماني بهاجاافتادههاي مخالف هستند. چنين مقوله  

- هـاي بـرونقربانيان سياست  عنوانبهگروه يا مردم عادي را  مند با اصطلاحات منفي دروننظام

  ).٨٤:  ٢٠٠٦دايك،(ونبازنمايي كنيم  گروه

  هاي گفتاركنشت. 

شابه جهت رسميت دادن به كـردي و تركـي كردسـتان و طلب با عملي ماروپاييان منفعت ) ١

 »١٣٢٤بهمن   ٩اطلاعات،   «آذربايجان هستند.  

 ٣١اطلاعـات، كننـد. «اين اكراد زماني مطيع دولت عـراق و زمـاني از آنهـا سـرپيچي مـي ) ٢

 »١٣٢٥فروردين 

 »١٣٢٥خرداد   ٩كيهان،  آقايان اكراد بايستي از اين نظر پيروي نمايند. « ) ٣

دايك بيان از نوع كنش گفتاري مستقيم هستند كه به گفته ون  ساختاري  ازلحاظجملات بالا  

هاي غالـب و سـاختارهاي هاي قومي است كه از سوي گروههايي بيشتر عليه اقليتچنين كنش

گونه كـه در ايـن جملـه بيـان ). همان١٩٩٣شود (وندايك،هاي اقليت اعمال ميقدرت بر گروه

) با ٢١اني «كرد و ترك» با كنشي مستقيم ناديده گرفته شده است و در جمله (شود حقوق زبمي

ها تبعيت شـود. از نگـاه كنشي مستقيم از نوع  امري اكراد را ملزم نموده كه از نظر و ديدگاه آن

بر اعمال اراده، قدرت، حق، حاكميـت و   هستند كه  ١تحكُميهايي حكمي يا  آستين چنين كنش

) با كـنش هشـداردادن بـه اكـراد، ايـن ٢٢در مثال زير (  ).٧١:  ٢٠١٠،  ٢(الوت  دننفوذ دلالت دار

  قدرت و حاكميت برجسته شده است:

تيـر  ٢١كيهـان،  «دهيم. ها هشدار مي) ما با اكراد مشكلي نداريم ولي در اين مورد به آن  ٢٢

١٣٢٥«    

 ٢٠٠٠عليه نژادپرستي استفاده نموده اسـت (ونـدايك ، ٣در مثال فوق نويسنده از ترفند انكار

اي جمله را بيـان نمـوده داند و نويسنده به گونه).  اين مثال جريان حاكم را نژادپرست نمي٦٧:

است كه اين حاكميت با اكراد خصومتي ندارد اما در جمله دوم واضح است كه بـا ذكـر كـنش 

 
١- exercitive 

٢- Allott 

٣- disclaimer 
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كند و اين اعمـال قـدرت ردها اعمال قدرت ميامري از نوع اخطار و هشدار جريان حاكم بر كُ

  ها خود نوعي نژادپرستي است.بر اقليت

هـا» در گفتمـان نژادپرسـتي بـراي ) ضميرهايي مانند «ما» و «آن٢٢افزون بر آن ، در جمله (

- شود. نويسنده به خوبي مـيهاي مختلف استفاده ميقرار دادن صف موافقان و مخالفان انديشه

هاي ما به عنوان خودي مثبت است امـا ساس را در خواننده ايجاد كند كه انديشهداند كه اين اح

  ).١،٢٠٠١ها بر ضد منافع جامعه است (اكتارآنهاي  انديشه

 هاانگاشتپيشث. 

از اين جهـت   آورند وهاي خود را به زبان نمينگاران بنا به دلايلي باورها و نگرشروزنامه

ماند و مخاطبان چنين تلويحاتي را از دانش پيشين حي باقي ميتلوي  صورتبهگفتمان    ازبخشي  

ابزاري براي انتقال معنايي باشـد   توانديمكنند. تلويحي بودن  يا باورهاي مشتركشان استنباط مي

  ممكن است به سوءگيري نژادي بدل شود. به جمله زير دقت نماييد:  حشانيصركه بيان 

 ٣٠اطلاعـات، انـد. «اي اشـرار و راهزنـان بيـرونشود ناشي از عدهحركاتي كه ديده مي- ١١

  »١٣٢٥خرداد  

اي» اشاره بـه «كرُدهـاي مخـالف» دارد كـه بـه صـورت نماي «عدهدر اين جمله ذكر كميت

انگاشتي را در ذهـن به عوامل خارجي نسبت داده است تا پيشتلويحي بيان شده است و آن را  

 ).٧٠:  ١٩٩٣(وندايك،  انداشرار و عوامل بيگانه  هايناآرامخواننده ايجاد نمايد كه گويا عامل  

هاي واژگـاني انگاشتي در پيشتقابل  ن،يبرتر  ،ياسهيمقا  يساختارهااز    هرازاگاهي سردبير  

شـود كـه گذاري است كه از سوي سردبير به خواننده القـا مـينوع ارزش  كينياگيرد،  بهره مي

هـاي و فركلاف از آن بـه عنـوان فـرض بردنام مي ٢وداك از آن به عنوان راهكارهاي استدلالي

). بـه ديگـر ٦:  ٢٠٠٣فـركلاف، (يعني چه چيزي خوب يـا مطلـوب اسـت  كند؛ارزشي ياد مي

هـا و جمـلات را گـزينش و چيـدمان واژگـان، گفتـهي در شـناختزبانهاي  سخن، با اين سرنخ

). به عنوان مثـال در جملـه ١٩٩٧دهيم. (لوينسون،نموده و در تيررس مخاطب قرار مي  دارنشان

  اند:زير كرُدهايي كه مخالف نيستند با صفات ارزشي مثبت بازنمايي شده

 
١- Oktar 

٢- strategies of argumentation 
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 ي وجــود دارد).قبايــل ديگــر》. ( انــدرانيا ليــقبا نيترو پــاك نيترلياز اصــ كُردهــا- ١٢

 ١٣٢٥خرداد    ٣٠اطلاعات،  

هـا از ايـن فراينـد سـعي در كه سردبيران روزنامـه  ميابييدرمانگاشتي  با بررسي چنين پيش

در خـدمت اهـداف انگاشـتي كـه و چنين پيش هستندهاي خاص به مخاطب ايجاد معني و پيام

ديدگاه و نگـرش خواننـده را بـا خـود تواند  گيرد، ميها قرار ميايدئولوژيك سردبيران روزنامه

  ).١٥٢:  ١،٢٠٠٦(بيكالو سو سازدهم

 يكشـورها  ريمانند سـا  رانيكه مسئله كُرد در ا  مينكته را نوشته بود  نيا  گريد  باركي  ما- ١٣

 ١٣٢٥خردادماه    ٣٠اطلاعات،    اند).به مسئله كرُدها پرداخته  زين قبلاً》. ( ستين هيهمسا

ديگـر» بيـان نمـوده اسـت كـه نشـانگر   بار«  خاص مانند  واژهبا    مذكور مسئله كُرد را  ةجمل

؛ شـوديمطـرح م سيگـرا ٢تيـفيبا راهكار ك  انگاشتشيپ  نيا  هاي واژگاني است.انگاشتپيش

تـا د شـنونده قـرار دهـ اريرا در اخت  يشواهد كاف  يستيبا  يجملات   نيچن  انيب  يبرا  ي سردبيرعني

در حـرف   تيفيراهكار ك  رو،ني). ازا٤٥:  ١٩٧٥س،ي(گرا  يدنما  ديرا تائ  داديوصحت دوباره آن ر

مشـابه آن   يتيوضـع  شيكه از پ  كنديم  انيامور را ب  انيجر  اي  موروضع ا  «بارديگر»  يربط با معن

از  يكـياصـل  نيـ). ا٣،١٩٧٧(آلـوود  شـوديرخ داده است و بحث صدق و كذب آن مطـرح م

 ييهاانگاشـتشيپ نيآنكه چنـ يبرا روني. ازااست يو خبر يامهم در متون روزنامه  يهامؤلفه

 نيمخاطبان را بـه خـود بـدب تيو ذهن نشودو مخاطب   ريسردب  انيم  ونديسبب مخدوش شدن پ

زاده و مقبول ارائـه دهنـد. (آقاگـل  ليخود را با شواهد و دلا   يهاصحت نگاشته  يستينسازند با

 ).١٨٥- ١٨٧:  ١٣٩٣،يرآباديخ

 ١اطلاعات،  محمد وجود دارد).    يقاض  《. (ديآيمذاكره به تهران م  يمحمد برا  يقاض- ١٤

  ١٣٢٥  ريت 

گرفتـه ارجاع بـه كـار    يرا برا  ي نظير «قاضي محمد»اسم  يهاگروه  كهيوقتدر جمله فوق،  

مرجع مشخص اسـت   فيكه توص  كنديم  يتداع  خواننده  را در ذهن  انگاشتشيپ  نيا  ،شودمي

خواهد و نويسنده روزنامه مي  )٥٣:    ٢٢٠١،  ٤(لوبر  وجود دارد  ي مشخصكلام مرجعو در بافت  

 
١- Bekalu 

٢- maxim of quality 

٣- Allwood 

٤- Löbner 
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تواند معادلات سياسي كرُدها را تغيير دهـد بـه به خواننده بگويد كه تنها مرجع مشخصي كه مي

 ١انگاشـت سـاختاري) بـا پـيش٢٦ده در مثـال زيـر (گردد. نويسنشخص «قاضي محمد» بر مي

  اند:نمايندگان كُرد را متهم نموده كه تعهدات خود را زيرپا گذاشته

تعهـدات نقـض شـده 》( نمايندگان مهاباد چگونه تعهـدات خـود را نقـض نمودنـد؟- ١٥

  ١٣٢٥تير    ١٦  اطلاعات،  است).

اطلاعـات را  نويسـنده  ييكـه گـو شده اسـت انيب يها به نوعگفته ،فوق  انگاشتشيدر پ

( چگونـه،  ريـنظ ييهاواژهوجود پرسـش انگاشتشيپ نيا  يهادرست ارائه داده است. از نشانه

). ٢٩: ٢٠٠٠(يـول، در آن نهفته اسـت ندهيو مقصود گو تيكدام، چرا، چه وقت و...) است كه ن

چگـونگي نقـض ايـن  كند تاانگاشت مخاطب را ترغيب ميبا اين وصف، نويسنده در اين پيش

  تعهد را براي او آشكار سازد و در اين راستا كُردها را عامل نقض اين تعهد بنامد.

  هاحليل كمي دادهت .٦

امـا  ؛رودكيفـي پـيش مـي  تر اشاره شد، تحليل گفتمان انتقـادي بـا روشكه پيش  طورهمان

هـا را بـه تـوان دادههاي زباني نشان داده است كه ميتحولات اخير در اين حوزه با ياري پيكره

 به كارصورت كمي؛ يعني با استفاده از نمودار و جدول به منظور قوام بخشيدن به تحليل كيفي  

هـاي مؤلفـهمـذكور  هـايامـههـاي روزن. در تحليـل كمـي داده)٢٠١٥گرفت (آنتـوني و بيكـر،

سـازي ، عبـارات و معنايي نظير ساختار نحوي ، سبك واژگاني، قطبـي  ييربنايزهاي  ايدئولوژي

  ي قرار گرفت كه به شرح زير است:بررس  موردها  انگاشتهاي گفتار و پيشجاافتاده ، كنش

  ها امهدر روزنو معنايي  ييربنايزهاي ايدئولوژيفراواني  - ١جدول 

  روزنامه اطلاعات   روزنامه كيهان   ها مؤلفه

  ٣٤٤  ٣٤٠  دارساختار نشان

  ٢٠٠  ٢٨٠  نشان ساختار بي

  ٤٣١  ٤٢٨  سبك واژگاني منفي 

  ٤٨٧  ٤٣١  هاي گفتار (مستقيم) كنش

  ٦٨٧  ٦٣٥  انگاشت واژگاني پيش

  ٤٠  ٦٥  انگاشت ساختاريپيش

 
١- structural presupposition 
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  ٦٩٠  ٧٢٠  عبارات جاافتاده 

  ٧١١  ٦٩٨  سازيقطبي

 
 -

  
  

فراوانـي و ميـزان درصـد در مـورد  اسـت.    شدهدادهكه در جدول و نمودار نشان    طورهمان

هـاي نحـوي در سـاخت  هامؤلفـهتـوان گفـت ايـن نـوع  يي و معنايي ميربنايزهاي  ايدئولوژي

- ي اندك بـه چشـم مـيفاصله اطلاعات با نامهكيهان و روزنامه نهفته است كه در روز  دارنشان

هاي زباني ايدئولوژيك هستند و با توجـه بـه اينكـه چنـين ساخت  دارنشانهاي  خورد. ساخت

هاي نژادپرستي پنهان در اين سـاختارها مؤلفههاي معنادار هستند، از اين جهت بيشترين  ساخت

).  در مورد سبك واژگاني نيز هر دو روزنامه به يك ميـزان ١٩٩٣دايك،خورد. (ونبه چشم مي

انـد. سـبك واژگـاني منفـي كـه يـك نـوع ب قـرار دادههاي مخالف را در تيررس مخاطاقليت

منفي در نوشتار   بار عاطفي  يعني  ؛شوددهي منفي نيز نام برده مينژادپرستي پنهان است با ارزش

شناسـي بـا گـزينش ايـن چشمگيري مشـهود اسـت كـه در علـم معنـي  به طرزها  امهاين روزن

گيـرد (هـو و معنايي منفي به خود مـيواحدهاي واژگاني تصوير يك متن در ذهن مخاطب بار  
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مـتن خـاص  كيـو خواننـدگان  سندگانياز نو نجاي«جامعه» در ابه اينكه،    با توجه).  ٢٠١٩١،ليو

توانند ، نويسندگان بايستي بدانند كه واژگاني كه بار منفي دارند نميرونيازا،  شده است  ليتشك

ي ارزشـي را الگوتوانند  نقد دارند و ميچراكه خوانندگان قدرت    ؛بگذارد  ريتأثبر ذهن خواننده  

يـك ارزش در ذهنشـان نفـوذ كـرده و بـر   عنوانبهبه پرسش و چالش بكشانند و اجازه ندهند  

  ).  ٥٨:  ٢،٢٠١٥استبيي(بگذارد    ريتأثشان  زندگي

در روزنامه اطلاعات بيشتر بـه ،اندهاي گفتار كه بيشتر به صورت امري بيان شدهشمار كنش

هـاي قـومي ها عيله اقليتاين نوع كنش  كرديم،طور كه قبلا به آن اشاره  همان  خورد .چشم مي

). به ديگر سـخن، ١٩٩٣هاي نژادپرستي پنهان در آن نهفته است (وندايك،لفهؤم  مؤلفههستند و  

 نيو درك چن  ريتفس  يدست با سلسله مراتب قدرت ارتباط دارد و برا  نياز ا  يگفتار  يهاكنش

و بـه   ميشـده اسـت، نگـاه كنـ  انيـكـه ب  يزبـان  يهافراتر از صورت  يستيبا  يگفتار  يهاكنش

  ).١٠٠- ١٠٠١:   ٢٠٠٦(وودز، ميشده است، رجوع كن  ديكه در آن تول  يگفتمان

انگاشـت گـاني و بعـد از آن پـيشهاي واژانگاشتاطلاعات و كيهان بيشتر از پيش  ةروزنام

اند كه تفاوت معناداري در بـين ايـن دو روزنامـه بـه ساختاري را با كمترين درصد بازتاب داده

 ،انگاشت واژگاني براي ارزش صدق خود نيـاز بـه شـواهد درسـت داردخورد. پيشچشم نمي

واقعيت باشد پيوند ميان هايي كه بدون  انگاشتذكر چنين پيش  اشاره شد،تر  ور پيشزيرا همانط

  كشد.  اي به پرسش ميسردبير و خواننده را در متون روزنامه

در مورد عبارات جاافتاده نيز روزنامه كيهان بيشترين عبـارات جاافتـاده از نـوع خطـر را در 

هاي مخالف كرُد پوشش داده است. آنچه در عبارات جاافتـاده مشـترك اسـت ايـن مورد اقليت

مخالف تهديدي مستقيم و غير مستقيم براي اعضاي خودي يعنـي مخاطبـان   هاياست كه گروه

هاي قومي در ايـران بيشـتر در سازي نيز ميان اقليتقطبي  مؤلفه).  ٦٦:  ٢١٠٢متن هستند (هارت،

- مردم و جامعـه را در عبـارت ها نوعاًاطلاعات به تصوير كشده شده است. ايدئولوژي  ةوزنامر

كنند. در اين راستا تاكيد بر نكات مثبت خودي و تاكيد بر نكات يدهي مشده سازمانهاي قطبي

  ).٢٠٠٠يابد (وندايك،با نژادپرستي پنهان در زبان نمود مي يمنفي ديگري گاه

  گيريبحث و نتيجه .٧

 
١- Hu&Liu 

٢- Stibbe 
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دايـك پژوهش حاضر در چارچوب تحليـل گفتمـان انتقـادي و بـا اسـتفاده از رويكـرد ون

 ليوتحلهيـتجزهاي كيهان و اطلاعات مورد هاي روزنامهتهي نژادپرستي را در نگاشهايدئولوژيا

سو با الگوي نژادپرستي وندايك بود. در ايـن راسـتا ي اين رويكرد همهامؤلفهقرار داد كه اكثر  

و در تمـام  رتريگچشم اريبس گريد يهاتيها و اقلگروه  رينسبت به سا  هايپوشش كُردها و آذر

در مـورد   شـده بـود.  ييبازنمـا  يصورت منفـبه  ي مذكورهاروزنامه  يسطوح چهره آنها از سو

تـوان گفـت كـه سـردبيران هاي پنهان است، ميسبك واژگاني كه با بار منفي حامل ايدئولوژي

تگران هايي نظير «اشرار، دزدان، غـارهاي مخالف را با استفاده از واژههاي مذكور، اقليتروزنامه

- قـرار داده  مخاطبها را در كانون توجه  د و از اين راه تصوير منفي از آنانكردهو...» بازنمايي  

اقدام يا كنش بدي را انجام دادند   كه  ييجاهاي قومي در  مورد ساختار نحوي نيز، اقليت  در  اند.

ولـي درجاهـايي كـه كـاري بـه نفـع   ؛شوندباشند، بيشتر به صورت عاملان فعال نشان داده مي

سـازي نيـز انـد. در مـورد قطبـياكثريت انجام شده باشد، در قالب نقشي مجهول بازنمايي شده

انـد و چنانچـه مخـالف ديگـري بازنمـايي شـده  عنوانبـهنـام  قـوم  مؤلفهها با استفاده از  اقليت

  اند.هاي حاكميت باشند به صورت منفي بازنمايي شدهسياست

شوند يك ژانر اقناعي هستند و ذهـن خواننـده را بـه ها مطرح ميكه در روزنامه  يايهعنوان

- هـا بـهتوان گفت كه بيشـتر عنـوان). مي٣:  ٢٠١٨،    ١نچاردسويفلاوردو و ر  گيرند (چنگ مي

 كـانون توجـهمنفـي در  اياي برجسته «اكراد كردستان» را به صورت ديگـري و بـا چهـرهگونه

 ها از نوع مستقيمهاي سردبيران روزنامههاي گفتار نيز در نگاشتهكنش ست.خواننده قرار داده ا

هاي خود به صورت منفي ها را در نگاشتهاست و نويسندگان بيشتر با استفاده كنش بياني اقليت

ها هاي نويسنده در نگاشتهواكنشاز راه اين كنش، احساسات و    اند. به ديگر سخن،پوشش داده

طوركلي زبان را بـا دنيـاي گفتار و بهها، پارهواژه  گاننويسندها،  گونه كنش. در اينمشهود است

توانـد متـأثر كه ميرا سازد و با اين عمل حالات رواني خود عاطفه و احساس خود متناسب مي

هـا خود در نگاشته  و ابراز احساسات  براي بيان  قوميتي باشدگرايي يا تكملي  هايايدئولوژياز  

هاي خود عناوين و نگاشته  كهيوقتنيز هر دو روزنامه  ها  انگاشتدر مورد پيشگيرند.  كار مي  هب

خـود را بـا   ييربنايز، ايدئولوژي و باورهاي  اندكردههاي وجودي بيان  انگاشترا در قالب پيش

بـه  صراحتبهها » در بازنمايي اقليت...اشرار، غارتگران و«شدگي مشخصي نظير  فرايند واژگاني

 
١- Flowerdew & Richardson 
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ها به عنوان ديگري ). چنين فرايندي در بازنمايي اقليت١- ٥:    ١٩٩٣  ك،ي(وندا  نداهتصوير كشيد

هاي واژگـاني انگاشتوجود پيش  شود.در هر دو روزنامه مشاهده مي  وفوربهو از نوع مخالفين  

انگاشـت پيشدهد؛ چراكه رخدادهايي كه در  در متون خبري شواهد و دلايل ناكافي را نشان مي

نياز به استناد و شواهد كافي دارد و اگر مدرك و شواهدي بـراي  ،شودواژگاني دوباره تكرار مي

كند و از اين جهت سردبير مـتهم بـه جعـل و آن ارائه نشود، از اصل كيفيت گرايس تخطي مي

  شود.كاري خبر ميدست

 منابع

و   تيـو جه  نحوي    مؤلفهدو    ريتاث  ي). بررس١٣٨٩زهرا (    روان،يش  ياعظم؛ حامد  ،ياستاج  -   ١

. يگفتمـان انتقـاد  ليدر چارچوب تحل  يدر متون مطبوعات   گرانيدر بازنمود خود و د  يتعد

 .٨٥- ١٠٥  فحه، ص١٩، شماره ٦، سال  و ارتباطات  يمطالعات فرهنگ   يرانيفصلنامه ا

تحليل گفتمان انتقادي   ).١٣٩٧افخمي، علي؛ سيروس، عابديني؛ محمودي بختياري بهروز (  -   ٢

 ــ  مهفصــلنا  .سخنراني هاي دونالد ترامپ در مورد مهاجران  ،٢  ۀدور  ،ياجتمــاع  يزبانشناس

  .٥١- ٦٧  صفحه  ،١  ۀشمار

هـاي هـاي روزنامـهتحليل گفتمـان سـرمقاله).  ١٣٨٧(  كيمه،ريا، حسقاي بي  واد ؛ايزدي، ف  -   ٣

فصــلنامه الـدين اكبـرزاده،  ايران. ترجمه سـيد جمـال اي  برجسته امريكا درباره برنامه هسته

  ١، شماره ١٩، سال  رسانه

 ليـدر تحل  كيلوژوديـا  يزبـان  يهاسـاخت  نييو تب  فيتوص).  ١٣٩١. (فردوسزاده،  آقاگل  -   ٤

، دانشـگاه ١٠، پياپي  ٢، شماره  ٣، دوره  يقيتطب  اتيادب  و  زبان  يهاپژوهش  .يگفتمان انتقاد

  تربيت مدرس.

. تهـران: نشـر زبــان يگفتمان و كاربردشناس ليتحل يفيفرهنگ توص. زاده، فردوسآقاگل  -   ٥

  .يعلم

 ــتول  يارائــه الگــو  يبــه ســو  ).١٣٩٣رضا (  ،يرآباديزاده، فردوس؛ خآقاگل  -   ٦ خبــر در   دي

  . تهران: نشر علمي.يادگفتمان انتق  ليتحل  كرديچارچوب رو
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Abstract 

The Pahlavi era has given racial framing forward to minorities in the press 
texts, therefore, linguistic analysis of the mentioned period can show what 
narratives are being presented to and adopted by the public. The present 

study investigates the linguistic and ideological components of ethnic 
minorities in the press of Pahlavi era. The data of this research are collected 
from these newspapers '٣٥٠ texts at the specified interval (١٩٤٥ to ١٩٤٧). 
The research methodology is of the type “descriptive – analytic”. By using 
the van Dijk's model of Critical Discourse Analysis of racism this paper 
intends to analyze the texts of the mentioned newspapers. The findings 
show that newspapers affiliation with power structures has influenced the 
editors' ideas and thoughts towards ethnic minorities. Using underlying and 
meaning ideologies of the model of van Dijk racism such as lexical items, 
syntactic structures, topics, polarization, Topoi, speech acts and 
presuppositions, the covert racism and marginalize ethnic minorities in these 
newspapers were revealed. It can be said that this model can correctly 
analyze the newspaper data on racism. 
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